
الرکن الرابع الإشهاد 

رکن چهارم: شاهد گرفتن 

ولابـد مـن حـضور شـاهـديـن يـسمعان الإنـشاء سـواء قـال: لـهما إشهـدا أو لـم يـقل، وسـماعـهما الـتلفظ شـرط 
فـي صـحة الـطلاق حـتى لـو تجـرد عـن الـشهادة، وإلا لـم يـقع ولـو كـملت شـروطـه الاُخـر. وكـذا لا يـقع بـشاهـد 

واحد ولو كان عدلاً، ولا بشهادة فاسقين بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.

در هـنگام طـلاق بـاید دو نـفر شـاهـد حـضور داشـته بـاشـند و صیغۀ طـلاق را بـشنونـد، چـه بـه آنـها گـفته شـود شـهادت 
دهید یا گـفته نـشود، و اینکه آن دو نـفر صیغۀ طـلاق را بـشنونـد شـرط در صـحت آن اسـت  ـحتی اگـر شـهادت نـدهـند ـ و بـا 
نـبود آن طـلاق واقـع نمی شـود، هـر چـند سـایر شـرایط آن بـرقـرار بـاشـد. همچنین اگـر تـنها یک شـاهـد وجـود داشـته بـاشـد 
 ـحتی اگـر عـادل بـاشـد ـ طـلاق صحیح نیست، و دو شـاهـد فـاسـق کفایت نمی کند، بلکه بـاید دو شـاهـد که بـنا بـر ظـاهـر 

عادل باشند وجود داشته باشد. 

ولـو شهـد أحـدهـما بـالإنـشاء، ثـم شهـد الآخـر بـه بـانـفراده لـم يـقع الـطلاق. أمـا لـو شهـدا بـالإقـرار لـم يشـترط 
الاجــتماع. ولــو شهــد أحــدهــما بــالإنــشاء، والآخــر بــالإقــرار لــم يــقبل. ولا تــقبل شــهادة الــنساء فــي الــطلاق، لا 
مـنفردات، ولا مـنضمات إلـى الـرجـال. ولـو طـلق ولـم يشهـد، ثـم أشهـد كـان الأول لـغواً، ووقـع حـين الإشـهاد إذا 

أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء.

اگـر یکی از دو شـاهـد بـه صیغۀ طـلاق شـهادت دهـد، سـپس شـاهـد دیگر بـه تـنهایی بـه صیغۀ طـلاق (در زمـان 
) شـهادت دهـند (نـه صیغۀ  ) و اگـر دو شـاهـد بـه (شنیدن) اقـرار بـه طـلاق( 2دیگری) شـهادت دهـد، طـلاق واقـع نمی شـود( 1

طـلاق) هـمزمـان بـودن آن لازم نیست، و اگـر یکی از دو شـاهـد بـه صیغه و دیگری بـه اقـرار شـهادت دهـد صحیح 
نیست.  

در طلاق شهادت زن ها پذیرفته نمی شود؛ چه به تنهایی باشند یا به مرد ضمیمه شوند. 
اگـر طـلاق دهـد و شـاهـدی نگیرد سـپس بـا حـضور شـاهـد دوبـاره طـلاق دهـد، طـلاق اول بیهوده اسـت و طـلاق دوم 

اگر با لفظ صحیح باشد، جاری می شود. 

1- مثلا یکی از دو شاهد به وقوع طلاق در روز جمعه شهادت دهد و دیگري در روز شنبه. (مترجم)

2- هنگام خواندن صیغه حضور نداشته باشند بلکه شاهد این باشند که مرد به طلاق دادن همسرش اقرار کرده است. (مترجم)


